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  چكيده

بسـيار  ، ي كوتاه شعري چون رباعيها استفاده از عناصر و روايت داستاني در قالب

%) 10(دويسـت ربـاعي   ، از ميان دو هزار رباعي منسوب به مولانا مشكل است اما

، رسد دليل اصلي استفاده از طـرح داسـتاني   به نظر مي. استداراي طرح داستاني 

عـام   يـا هيم غامض عرفاني به ذهن مخاطب خاص تلاش براي نزديكتر كردن مفا

موثر در كشف اسـرار و مشـكلات    يتواند كمك مي ،تحليل داستاني رباعيات. است

اين اشعار كند و باعث توجه بيشتر به اين بخش از اشعار مولانـا شـود كـه كمتـر     

  . مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است

كـه   ديدار با يار را ةكند واقع مي سعي، شاعر در مقام شخصيت منفي اين رباعيات

بـه همـين    .به قيـدگفتار و گـزارش درآورد  ، از ديدگاه عرفاني غير قابل بيان است

اول شخص مفرد در اغلب اين رباعيات اسـتفاده شـده اسـت و    ديد  ةدليل از زاوي

تحليل اين رباعيات به دليـل  . ندهستاين رباعيات مرز ميان شعر و حكايت سنتي 

و در ايـن تحقيـق عناصـر     اسـت بسيار مشـكل  ، يستي حاكم بر آنهافضاي سورئال

پـردازي و فضـا بـه صـورت      شخصـيت ، گفتگـو ، طـرح ، ديـد  ةداستاني چون زاوي ـ

  . شود ميتحليل و بررسي ، جداگانه
  

  .عناصر داستان، تحليل داستاني، رباعيات، مولانا، عرفان: كليدي هاي هواژ
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  مقدمه

گسـترده و سـنگين غزليـات شـمس و      ةدر ساي، د بلخيرباعيات مولانا جلال الدين محم

اشارات مكرر شاعر در ضمن غزلها «گرچه . اند كمتر مورد توجه واقع شده، مثنوي معنوي

دلالت بر آن دارد كه مولانا ، هاي متواتر كساني چون احمد افلاكي هاو نيز گواهي و رباعي

 ـ  به اين قالب شعري توجه خاص داشته و به مناسبت سـروده   ربـاعي مـي  ، اگونهـاي گون

چندان مورد توجـه  ، اين بخش از اشعار مولانا سفانهأاما مت) 160: 1384، سرامي( »است

  . پژوهندگان ادب فارسي قرار نگرفته است

مهد رباعي و رباعي سرايي در خراسان بوده است و رباعي سرايان بـزرگ  ، بعد از اسلام«  

از رودكـي گرفتـه تـا ابوالحسـن      .انـد  ود آمـده بزرگ از ايران بـه وج ـ  ةدر اين ناحي، ايران

خيام و بالاخره عطار نيشـابوري  ، خواجه عبداالله انصاري، شيخ ابوسعيد ابي الخير، خرقاني

دهـد   دقت در اين مطلب نشان مي .)11 :1377، اشرف زاده( »وجلال الدين محمد بلخي

كـاربرد  . باشـند  ني ميداراي مرام عرفا، كه اغلب شاعران مذكور و مشهور به رباعي سرايي

بـه  (ابيات شـاهد   عنوان بههاي معمولي عرفاني  رباعي در مجالس سماع و حتي سخنراني

از آن جـا كـه   . بسيار گسترده بـوده اسـت  ) عمق معني و قابل حفظ بودن، سبب كوتاهي

يكي ، استفاده از قالب روايي و داستاني، باشند توامان مي، عوام وخواص، مخاطب رباعيات

ن ابراي جذب و نزديكتر كردن مفاهيم پيچيده عرفاني به ذهن مخاطب ها رين شيوهاز بهت

و بيدل دهلوي بـيش   مولانا، آثار عطار نيشابوري، در ميان شاعران عارف رباعي سرا. است

بيشتر به اسـتفاده از  ، مولانا، از ميان اين سه شاعر. ازسايرين مورد توجه قرار گرفته است

در حدود دو هزار رباعي منسوب به مولاناست كـه در ايـن   . ه استپرداخت، عناصر داستان

  .ندهستداراي طرح داستاني  حداقل دويست رباعي، ميان

از «از كتـاب   اي هبخـش عمـد  . مقالاتي پراكنده در باب رباعيات مولانا نگاشته شده است 

 هم بـه تحليـل رباعيـات مولانـا از ديـدگاههاي مضـموني وموسـيقيايي        »خاك تا افلاك

عناصـر داسـتاني    تحليـل «بـه موضـوع    اختصاص داده شده است امـا متاسـفانه تـاكنون   

 ـ باره فقط مي به صورت جدي پرداخته نشده است و در اين »رباعيات مولانا ة توان به مقال

اشـاره كـرد كـه در آن دكتـر كـاووس حسـنلي        )1(»رفتارهاي هنري در رباعيات مولانـا «
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آنكه هيچ تحليلي  اني در رباعيات مولانا كرده است بيگذرا به وجود عناصر داست اي اشاره

  . انجام شود، باره ايندر 

از ديدگاه  يعني مثنوي معنوي و غزليات شمس ساير آثار منظوم مولانا، خلاف رباعيات  

مثال اغلـب مقـالات همـايش     عنوان به. اند مورد تحقيق جدي قرار گرفته، عناصر داستان

دكتـر تقـي    ضمن اينكه .به مثنوي اختصاص دارد )2(»مولوي پردازي المللي داستان بين«

در . انـد  به تحليل داستاني چند غزل مولانا پرداخته» سايه آفتاب«در كتاب ، پورنامداريان

به موضوع تحليل داستاني رباعي اعم از مولانا و سـاير شـاعران   ، اين مقاله براي اولين بار

  . پرداخته شده است

هشتم كليات شمس با تصـحيحات   ءجز، ه از مولانا در اين مقالهشد مرجع رباعيات ذكر 

  . استالزمان فروزانفر  مرحوم بديع حواشي و

  

  دقايق و ظرايف داستان پردازانه در رباعيات مولانا

 ربـاعي و حتـي غـزل   ، هاي كوتاه شعري چـون دوبيتـي   بررسي عناصر داستان در قالب  

در شعر و زبان خـاص شـعر در مقايسـه بـا     لزوم تخيل ، فضاي محدود. امري دشوار است

تـر   گـردد و ايـن دشـواري وقتـي افـزون      محسوب مي ترين عوامل اين دشواري اصلي ،نثر

و تحليل عناصر داستاني  دست به بررسي، رباعيات عارفانه ةشود كه بخواهيم در حيط مي

آيد  مولانا بر مي ةچنانكه از گفت، قدرتمند تأثيرشعرهاي كوتاه پر«با توجه به اينكه . بزنيم

و سماع اوج ) 45 :1380، شيمل(» شده است اغلب در مجالس سماع صوفيان خوانده مي

پيگيـري  ، خويشتني در عرفان است و شعرهاي مجالس سماع با ناخودآگاه پيوند دارند بي

سـاختار داسـتان در مفهـومي    «از ديگر سو . نمايد تر مي سخت، عناصر داستاني در رباعي

هـاي   وتمثيل ها در داستانهاي قديم و بخصوص در حكايت، آن در نظر داريم كه امروزه از

چنـدان  . شـود  مستقل كه حوادث در آنها بر اساس سير طبيعي زمان طـرح مـي   فرعي و

بـا توجـه بـه    ، اما فارغ از ايـن دو مشـكل   .)207 :1382، پور نامداريان(» موضوعي ندارد

. قالب شعري با ساختار داستان پيـدا كـرد  توان شباهتي جدي بين اين  ساختار رباعي مي

مصـراع  (در رباعي معمولاً سه مصراع اول در حكـم مقدمـه اسـت و در مصـراع چهـارم      «

اوج وجود دارد  ةدر داستان نيز نقط .)311 :1383، شميسا(» شود نتيجه گفته مي) ضربه
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جـاري رخ  گويـا انف . شـوند  اوج آزاد مي ةدر نقط، اي نيروهاي شخصيتي و حادثه ةهم«كه 

ضـمن اينكـه در    .)302 :1383، پـور  مندني(» شوند گشوده مي ها دهد و سرانجام گره مي

  . گيري مثل رباعي وجود دارد نتيجه، شكل بسيار سنتي داستان يعني حكايت

اگر ايجاز « از ديگر سو رباعي از نظر حجم با قالب داستاني كوتاه كوتاه قابل مقايسه است

ي هـا  ماليسم به شمار آوريم در آثار ادب فارسي با انـواع نمونـه  را مهمترين ويژگي ميني 

ي ربـاعي و دوبيتـي در   هـا  مانند قالب... شويم  ميگرايي مواجه  متنوع و فراواني از كمينه

  ) 78 :1388، رضي( »عرصه شعر

، نهـايي  ةتـوان در آنهـا عـلاوه بـر ضـرب      شود كه مي رباعياتي ديده مي، در رباعيات مولانا 

را مشاهده كرد ... فضا و ، گفتگو، شخصيت، زمان و مكان، طرح، ديد ةون زاويعناصري چ

ر شـدن  ت ـنهايي رباعي و هم باعث نزديك ةهم درخدمت افزوني ضرب، كه وجود اين عناصر

  . استمفاهيم مبهم عرفاني به ذهن مخاطب 

رفـت  در شعر عرفاني كه سـخن از مع ) هر چند اغلب ناقص(اده از ساختار داستاني استف  

نزديكتـر شـدن مفهـوم بـه     . )3(است» الفاظ مشابه«در حقيقت استفاده از ، و شهود است

امري الزامي اسـت  ، شوند مخصوصاً در شعرهايي كه براي سماع سروده مي ،ذهن مخاطب

خاصـه در  (كارگيري عناصر داستاني در رباعي عرفـاني   رسد يكي از دلايل به و به نظر مي

  . باشد ع ميهمين موضو) ابيات مولانا 

منطبـق بـا نظريـات جديـد داسـتان پـردازي       ، در اين بخش هر يك از عناصر داسـتاني  

به طور مستقل و مبسوط مطرح گرديده و نـوع  ، )4(خصوصا در حيطه داستان كوتاه كوتاه

  . در كل رباعيات مورد بررسي قرار گرفته است، استفاده و كاربرد مولانا از اين عناصر

  

  زاويه ديد  

در كـل رباعيـات   . اسـت  »اول شخص مفرد«، هاي داستاني مولوي يه ديد اغلب رباعيزاو 

حضـوري فعـال در روايـت و     »من«، اند داستاني مولوي كه دقيقاً مورد بررسي قرار گرفته

خـود  ، گويـد و اغلـب   گاه من از طريق دل و يا چشم خود سخن مـي . عمل داستاني دارد

مثـال   عنـوان  به. برد د و عمل داستاني را پيش ميكن مستقيماً حوادث را روايت مي» من«

  :باشد اول شخص مفرد مي، هاي زير ديد رباعي ةزاوي
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 ــ ــه كاسـ ــن دوش بـ ــحري ةمـ ــاب سـ    ربـ
  

ــي   ــ مــ ــدم ترانــ ــه ةناليــ ــري كاســ   گــ
 

ــا كاسـ ـ ــي در ةب ــري   م ــك پ ــد آن رش   آم
  

  كاسـه خــوري ، گفتـا كـه اگــر كاسـه زنــي    
 

  

 )298 :1363مولوي، ( 

ــار او ه  ــه ب ــد ترســت آن خواجــه ك ــه قن    م
  

ــر اســت   ــي خب ــد او ب   از مســتي خــود زقن
 

   »از آن شــكر نصــيبم نــدهي؟«: گفــتم كــه
  

  شـكر سـت   كرد و ندانست كه آن ني» ني« 
 

  

 )360: همان( 

ــزم الســـت  ــرون آمـــده از بـ    سرمســـت بـ
  

  معشوق در آغوش و مـي عشـق بـه دسـت     
 

   خـوردم و عقـل   مـي من شير شـراب عشـق   
  

  »شق پرستنوش بادت اي ع«گفت كه  مي 
 

  )44: همان(   

   ،زيـن الـدين  «: رفتم به طبيـب و گفـتمش  
  

ــين     ــاروره بب ــر و ق ــرا بگي ــبض م ــن ن   »اي
 

ــرين «: گفتــا ــا جنــون گشــته ق    »بادســت ب
  

  »بـاد چنـين  ، تـا بـاد چنـين   ، هلـه «: گفتم 
 

  )255: همان(   

سـوم  نوعي حركت از ، در همين چهار مصراع محدود، ديد بعضي از اين رباعيات ةدر زاوي

  : شود شخص به اول شخص ديده مي

ــت   ــتان بگرفـ ــر راه دلسـ ــت و سـ    دل رفـ
  

ــق  ــت  وز عش ــدان بگرف ــه دن ــف او ب   دو زل
 

ــو  ــي ت ــيد كي ــادم ، پرس ــان بگش ــون ده   چ
  

ــت    ــان بگرفـ ــنم راه بيابـ ــت از دهـ   جسـ
 

  

 )70: همان( 

بينيم در اين رباعي شخصيت اصـلي دل اسـت و انتظـار نـداريم حتـي       ميهمانطور كه   

وارد داستان شود اما ورود او باعث ايجاد صنعت التفـات  » من«يك لحظه شخصيت براي 

  . شود مي نويسي داستانشعري و تغيير زاويه ديد از منظر 

ــت  ــر چسـ ــال آن دلبـ ــد خيـ ــب آمـ    امشـ
  

  جســت  تــن مقــام دل را مــي   ةدر خانــ 
 

ــيد  ــر بكشـ ــت زود خنجـ ــو بيافـ   دل را چـ
  

  كه دسـت و بـازوش درسـت   ، زد بر دل من 
 

  

 )36: مانه( 

بـه اول شـخص   ، راوي را از سـوم شـخص  ، استفاده از جمله معترضه در پايان اين رباعي

مويد حضـور پنهـان راوي در گـزارش    » دل من«تركيب ، دهد گرچه قبل از آن تغيير مي
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اول شخص فرعي است چون راوي در مركز حوادث قصـه  ، اين اول شخص. حوادث است

  .)5(دقرار ندار

تواند اين باشـد كـه ربـاعي بـا      ميها،  در اغلب رباعي» من«توسط ، دثدليل روايت حوا  

روايـت ايـن    .اي كوتاه و گذراست روايت تجربه، شعر بودن وكوتاه بودن ةتوجه به دو جنب

. ترين شكل ممكن در روايـت اسـت   ترين و معمولي تجربه توسط خود تجربه كننده عادي

روحاني كوتاهي هستند كـه   ةب گزارش تجرباغل، باشند داستاني مي -رباعياتي كه عرفاني

از آن جـا كـه ايـن    . شـوند  به شدت مبهم مي متناسب با تجربيات روحاني، در مقام بيان

، تواند گزارشي در خور بدهد مين، كه اين تجربيات را ندارد كسيخاص است و ،  تجربيات

با توجه . داردفرد تجربه كننده تنها كسي است كه شايستگي و توان گزارش آن لحظه را 

گـزارش ايـن تجربـه    ، به حضور همزمان فرامن و من در شعر عرفاني و يكي شدن اين دو

  . باشد شود كه در پيوندي نيمه آگاهانه با فرامن و معشوق مي توسط من هشيار انجام مي

بـه تـدريج    بايسـت از نظـر صـوفيه    بنابراين مي، عرفان در پي ارتباط مستقيم با خداست

راوي اغلـب   عنوان به» من«حضور  .هاي ميان خدا و عارف برداشته شود واسطهها يا  نشانه

شـاهد   عنـوان  بـه نـه تنهـا   » مـن «شـوند و   برداشته مي ها واسطه ، مويد همين نكته است

كوتـاه   ةشود و به گزارش تجرب دخالت كننده و فاعل وارد ماجرا مي عنوان بهبلكه ) راوي(

  .ازدپرد و ناب خود در ديدار با يار مي

 »ديد اول شخص مفرد ةكم از زاوي ةبيان روايت به زمان حال و استفاد«با توجه به اينكه 

تفـاوت  ، رباعيات مولوي از ايـن نظـر   ،ي ميني مال استها جزء خصوصيات شايع داستان

  .ي كوتاه كوتاه داردها عمده اي با ساختار داستان

  

  طرح  

حـوادث  . اسـت روايـت مسـتقيم و خطـي     ةاغلب به شيو ، طرح رباعيات داستاني مولانا  

شوند و حركـت از سـمت    معمولاً منظم روايت مي ، ي سنتينويس داستان ةداستان به شيو

  . اوج و سرانجام فرود است ةگشايي و نقط گره افكني به سمت گره

  : اغلب رباعيات داستاني مولانا شكل رباعي زير را دارند

   مــــي خــــوردم بــــا ده بابــــت آشــــفته
  

ــوابم ب  ــودخــ ــه ، ربــ ــال دل ناگفتــ   حــ
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ــدم   ــتي ديـ ــواب مسـ ــدم ز خـ ــدار شـ   بيـ
  

ــده  ــر ش ــرده، دلب ــمع م ــه ، ش ــاقي خفت   س
 

  

 )269: 1363مولوي، ( 

   :گيرد براي نمونه طرح اين رباعي مورد بررسي دقيق قرار مي  

در حـالي كـه    -3گيـرد   خواب مـرا در مـي   -2 نوشم ميدر حالي كه با معشوق شراب -1

بيـنم كـه    مـي  -5  شوم از خواب كه بيدار مي -4 ال دلم را به او بگويمام ح هنوز نتوانسته

  . و ساقي خوابيده است -7 و شمع خاموش شده -6  .معشوق رفته است

مـن يـا اول    ةانـد و روايـت بـر عهـد     روايت شده، حوادث به صورت منظم، در اين طرح  

در تسلسلي منطقي و  ، اوج و آن گاه فرود ةشخص مفرد است و حوادث تا رسيدن به نقط

مقدمـه آمـده    عنـوان  بـه اول براي فضاسازي و  ةجمل. روي خط زماني مستقيم قرار دارند

در جهـت تحكـيم    ، سوم ةحالي ةجمل ، گره افكني را برعهده دارد ةوظيف، دوم ةجمل. است

رونـد روايـت بـراي     ةادام ، چهارم ةجمل. افكني و ايجاد حالت تعليق بيشتر آمده است گره

. افتد همزمان اتقاق مي، گشايي اوج داستان و گره ةپنجم نقط ةدر جمل. د تعليق استايجا

بـا  . باشد اوج و به نوعي فرود و خروج اين رباعي مي ةنقط ةدر ادام ، جملات شش و هفت

، يابيم كه الگوي اين رباعي داسـتاني  اصل رباعي درمي اآن ب ةنگاهي به اين طرح و مقايس

حفظ عناصر ضروري اثـر  ، در داستان كوتاه كوتاه. استكوتاه كوتاه  مطابق الگوي داستان 

رباعيـات داسـتاني    ةكلي ـ ، با اين ديد. باشد مانند و فشردگي آن در حد ايجاز مي باقي مي

  . به داستان كوتاه كوتاه شبيه هستند ، مولانا

  : گيرد ميطرح يك رباعي ديگر مورد تحليل قرار ، اين مبحث ةدر ادام  

   زيــن الــدين: بــه طبيــب و گفــتمشرفــتم 
  

ــين      ــاروره بب ــر و ق ــرا بگي ــبض م ــن ن   اي
 

  »بـا دسـت بـا جنـون گشـته قـرين      «: گفتا
  

ــادچنين«: گفــتم  ــا ب ــه ت ــين ، هل ــاد چن   »ب
 

  

 )255: همان( 

رود و از او  مــينــزد پزشــك ) راوي (عاشــق  طــرح ايــن ربــاعي بــدين گونــه اســت كــه

گويد باد و  ميپزشك به او . بيماري او را ببيندوضعيت  ، ها خواهدكه بر اساس آزمايش مي

تا وقتي  ، بگذار باشد ، چه خوب است: گويد ميعاشق ، ديوانگي در وجود تو جمع شده اند

  . خوش است ، چنين است
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فرعـي   ةاصلي به همراه يك حادث ـ ةيابيم كه تنها يك حادث با نگاهي به اين طرح در مي  

ذهنـي كـه آن    ةحادث. رفتن راوي به نزد پزشك است  ،در اين رباعي وجود دارد و آن هم

 تـأثير بر آن  »باد و جنون«برآيند طبيعي ذهن است كه ، دانيم اوج اين رباعي مي ةنقط را

  . اند كرده

آيند به راحتي قابل توجـه هسـتند    اي كه در پي هم مي دو حادثه، در نظام علي و معلولي

عاشـق بـا    ، در حقيقـت . و چهـارم اسـت  و لطف اين رباعي هم به پيوستگي مصرع سـوم  

دكتر را تاييد و ديوانگي و باد سـر خـود را    ةگفتاري كه در مصراع چهارم آمده است گفت

  . كند اثبات مي

در . باشـند  طرح مـي  ةعناصر پيش برند ، مهم در باب طرح رباعيات داستاني مولانا ةنكت  

بـاره   در ايـن . اسـت داسـتاني  عامـل پيشـبرد عمـل     ترين گفتگو اصلي ، بعضي از رباعيات

در بعضي ديگـر از  . گردد توان به رباعي قبل رجوع كرد و به طور جداگانه نيز بحث مي مي

. حـوادث اسـت   ةعامـل پـيش برنـد    ، توصيف مستقيم حـوادث عينـي و ذهنـي    ، رباعيات

  : مثال رباعي زير چنين است عنوان به

   مــــي خــــوردم بــــاده بابــــت آشــــفته 
  

ــود   ــوابم بربــ ــال د ، خــ ــهحــ   ل ناگفتــ
 

ــتي   ــواب مسـ ــدم خـ ــدار شـ ــدم ، بيـ   ديـ
  

ــده  ــر ش ــرده ، دلب ــمع م ــه ، ش ــاقي خفت   س
 

  

 )269: 1363مولوي، ( 

ايـن   ةتفـاوت عمـد  . هاست اوج در اين رباعي ةايجاد نقط ةشيو ، ديگر در باب طرح ةنكت  

 ةشـاعر بـراي ايجـاد نقط ـ    .اوج است ةايجاد نقط ةدر شيو ،وتاه كوتاهك ها با داستان رباعي

از . كنـد  از عناصر شاعرانه و صور خيال حداكثر استفاده را مي ها در اغلب رباعي، اوج موثر

، حسـن تعليـل  ، تهكميه ةطنز و استعار ، توان به عناصري چون تكرار ادبي ها مي اين آرايه

  . جناس ورد اشاره كرد  ، ايهام ، پرسش 

ه صورت همزمان اسـتفاده شـده   ب از حسن تعليل و جناس، مثال در رباعي زير عنوان به  

  : است

ــتاقي   ــقي و از مشــ ــر عاشــ    دوش از ســ
  

ــي  ــاقي   مـ ــي از سـ ــاس مـ ــردم التمـ   كـ
 

  چون جاه وجمـال خـويش بنمـود بـه مـن     
  

ــاقي      ــاقي ب ــد س ــدم بمان ــت ش ــن نيس   م
 

  

 )308: همان( 
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ايـن   ةنهايي دربار ةنكت. باره در بخش عناصر بلاغي انجام شده است تر در اين بحث مفصل

پايان غير قطعي «با توجه به اينكه . باشد پايان غير قطعي بعضي از اين رباعيات مي ، طرح

كشـد كـه از نظـر نويسـنده      اي را بـه ميـان مـي    براي اثري مناسب است كه عمداً مساله

دليل اصلي پايان غيرقطعـي چنـين رباعيـاتي را نيـز     ) 43: 1384، ريكور( »لاينحل است

 ةبـه عـلاو   ، انتزاعي و عرفاني ايـن رباعيـات   ةدرونماي. دتوان در همين امر جستجو كر مي 

و همچنين محو و غير قابل بيان بـودن خـواطر و واردهـاي      قابليت هرمنوتيك ذاتي شعر

نبنـدد و بـه     پايـان بعضـي از رباعيـات را كـاملاً    ، شود كه مولانا به عمد باعث مي، عرفاني

ذكـر  . خود ادامه دهد و تكميل كنـد  مخاطب اجازه دهد كه رباعي و داستان را به دلخواه

متعلق به داستان مدرن است و وجود اين  ، اين نكته نيز ضروري است كه اين خصوصيت

ي هـا  دليلي محكم بر باز بـودن در تحقيقـات بـر اسـاس يافتـه      ، خصوصيت در آثار مولانا

  : ذكر كرد اين رباعي مولانا را  توان مثال مي عنوان به. مدرن در آثار مولاناست

ــ ــه در خانـ ــتم بـ ــد ةرفـ    آن خـــوش پيونـ
  

ــد      ــن خنداخن ــيش م ــه پ ــد ب ــرون آم   بي
 

ــو   ــختم چ ــيد س ــود كش ــر خ ــدر ب ــد ان   قن
  

  ...كــاي عــارف و اي عاشــق و اي دانشــمند 
 

  

 )124: 1363مولوي، ( 

  گفتگو 

طرح در رباعيات مولـوي اسـت و از    ةگفتگو از عناصر اصلي پيش برند ، با توجه به اينكه  

در . شـود  در مبحثي جداگانه به اين امر پرداختـه مـي   ، م والايي برخوردار استو مقا تأثير

استفاده از روايتي است كه بر گرايي،  كمينهيكي از ابزارهاي «ي كوتاه كوتاه نيز ها داستان

  .)84 :1388، رضي( »ي داستان شكل گرفته باشدها اساس گفتگوي شخصيت

از جملـه  «به كرات اسـتفاده كـرده اسـت و    مولوي از شيوه گفتگو در مثنوي معنوي هم 

ي هـا  اختلاف بيان مولوي با ديگران در شيوه استفاده از داسـتان و حكايـت   ترين هبرجست

هـا برقـرار    همين گفتگوهاي طولاني است كه مولـوي در ميـان شخصـيت   ، مندرج در آن

 »كنـد  ديگـران را بيـان مـي    ي خـود و هـا  و انديشـه  آراء ، كند از طريق اين گفتگوهـا  مي

  ).271 :1383 ، پورنامداريان(
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، حجم كـم و فضـاي محـدود   . تر است اما استفاده از اين شيوه در رباعي به مراتب سخت 

، هـايي چـون قصـيده    امكان استفاده از گفتگو را در رباعي به نسبت مثنوي و حتي قالـب  

 . كند محدود مي قطعه و غزل 

طرح و حتي يكي از  ةعناصر اصلي پيش برندگفتگو يكي از  ، در رباعيات داستاني مولانا  

نفـره و گـاه    اين گفتگوها كـه معمـولاً دو  . شود عوامل اصلي ايجاد نقطه اوج محسوب مي

هايي كـه ايـن دو    در رباعي. گيرند اغلب ميان عاشق و معشوق در مي، باشند مونولوگ مي

، زان جمـلات و حـرف نهـايي   تفوق معشوق از طريق مي ، كنند شخصيت با هم گفتگو مي

يكي از شگردهاي مولانا براي اثبات تفوق و اصل بودن يا به تعبير عرفاني . پيداست كاملاً 

دهـد كـه    رباعيات زير نشان مـي . باشد استفاده از گفتگو مي، بقاي معشوق و فناي عاشق

  :مولانا چگونه از اين شگرد استفاده كرده است

ــتي  ــر سردســ ــار از ســ ــر يــ ــتم بــ    رفــ
  

ــاگ  ــرو« :فت ــن دم مســتي، ز درم ب ــه اي   »ك
 

  »بگشــاي در كــه مــن مســت نــيم«: گفــتم
  

  »هسـتي ، بـرو چنانكـه هسـتي   « :گفتا كـه  
 

  

 )281: 1363مولوي، ( 

ــت  ــرگفتم بيـ ــد ، بـ ــن رنجيـ ــر از مـ    دلبـ
  

  »بــه وزن بيــت مــا را ســنجيد«: گفتــا كــه 
 

  »چه ويران كني اين بيـت مـرا؟  «: گفتم كه
  

  »خـواهم گنجيــد؟  بـه كـدام بيـت    «  :گفتـا  
 

  

 )142: همان( 

ــتم ــت: گف ــر  : چشــمم گف ــم گي    ســحابي ك
  

ــتم  ــت  :گف ــكم گف ــر : اش ــم گي ــرابي ك   س
 

ــتم كــه ــم گفــت: گف ــر: دل ــم گي ــابي ك   كب
  

  خرابــي كــم گيــر: گفــت تــنم: گفــتم كــه 
 

  

 )157: همان( 

لب طرح كلي گفتگوها در اغ. شود ديده مي سياردر رباعيات مولوي ب ها از اين دست نمونه

باشد و اين يعنـي اينكـه معمـولاً     مي »گفت–گفتم«يا » گفت–گفتم-گفت-گفتم«موارد 

گفتگـو را بـه    شخصـيت اصـلي   عنوان به) او(كند و معشوق  سخن را آغاز مي) من(عاشق 

توان گفت ضعف عاشق و قدرت  به جرات مي، پردازي از ديدگاه شخصيت. رساند پايان مي

چيـنش دو طـرف گفتگـو بـه خـوبي و بـا        ةوها و شيودر اين گفتگ، لايزال معشوق ابدي

  .وصف شده است، ظرافت تمام
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، نكته قابل تذكر ديگر درباره شيوه گفتگو در اين رباعيات اين است كه در اغلـب مـوارد    

هـا را بـه طـور     شخصـيت ، راوي است و اغلب ها »گفته« ةتوصيف دو طرف گفتگو بر عهد

  .افتد  داستاني هم طي گفتگوها اتفاق ميكند ضمن اينكه عمل  مستقيم توصيف نمي

گفتگـو  هـم  عاشق اگر . كاملاًٌ آشكار است، عاشق و بقاي معشوق فناي، اين گفتگوها در  

زند و البته راوي بي آنكه در ضمن ربـاعي گفتـه    حرف نهايي را معشوق مي ،را ادامه دهد

كنـد كـه سـخن     با تمام كردن رباعي و گفتگو با سخن معشـوق رسـماً اعـلام مـي    ، شود

... سـجع و  ، طنـز ، سخنان معشـوق بـه تكـرار   ، معشوق را پذيرفته است خاصه آنكه اغلب

  . آن بر عاشق نمايش داده شود تأثيرشود تا  موكد مي

  

  پردازي شخصيت

حضـور  ، بيني در اغلب قريب به اتفـاق رباعيـات داسـتاني مولـوي     نكته اوليه و قابل پيش

عاشق كه اغلـب  . باشد هاي منفي و مثبت مي صيتشخ عنوان بهعاشق و معشوق  همزمان

معمولاً در مصـراع اول تـا سـوم فرصـتي بـراي عـرض انـدام و بـروز         ، راوي حوادث است

، در مصـراع چهـارم  ، مخصوصاً در رباعيـات گفتگـويي   شخصيت خويش دارد اما معمولاً و

فتـار و صـفات   گ ، رفتار ، خط بطلاني بر وجود، عمل يا تفسير يكي از اعمال معشوق، گفته

  .كشد عاشق مي

. باشـد  عاشق در قعر ذلت و نياز و معشوق در اوج عزت ونـاز مـي  ، سبك عراقي ةبه شيو  

گفتـار و حـالات درونـي عاشـق دارد و بـديهي اسـت كـه        ، معشوق استيلاي تام بر رفتار

از ديگر سو عاشق در مقابل معشوق قـرار دارد  . باشد شخصيت موثر شعر در سبك عراقي

هـا   اين خصوصيت عاشـق را در اغلـب ربـاعي   . اي جز ابراز نياز و كشيدن ناز ندارد و چاره

  :ها را ديد توان اين تقابل شخصيت مثال در رباعيات زير مي عنوان به. بينيم مي

   آن كــس كــه بــر آتــش جهــانم بنهــاد     
  

ــاد    ــانم بنهـ ــر زبـ ــه بـ ــه زبانـ ــد گونـ   صـ
 

ــ   آتــش بگرفــت ةم شــعلتچــون شــش جه
  

 ــ  ــت بـ ــردم و دسـ ــاداَه كـ ــانم بنهـ   ر دهـ
 

  

 )77: 1363مولوي، ( 

ــت  ــرگفتم بيـ ــد  ، بـ ــن رنجيـ ــر از مـ    دلبـ
  

ــنجيد     ــا را س ــت م ــه وزن بي ــه ب ــا ك   گفت
 

  گفتم كه چه ويـران كنـي ايـن بيـت مـرا؟     
  

ــد؟     ــواهم گنجي ــت خ ــدام بي ــه ك ــا ب   گفت
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 )142: 1363مولوي، ( 

ــتي  ــر سردســ ــار از ســ ــر يــ ــتم بــ   رفــ
  

ــا  ــرو« :گفت ــتي ، زدرم ب ــن دم مس ــه اي   »ك
 

  »بگشـــاي در كـــه مســـت نـــيم« :گفـــتم
  

  »هسـتي  ، بـرو چنانكـه هسـتي   « :گفتا كـه  
 

  

 )281: همان( 

بـيش از  ، عاشـق در شـعر او  ، مولـوي  ةشادمانانه و قلندران، عارفانه ةالبته متناسب با شيو

حـداقل اينكـه خيـال    . دارد ي لااقل حاليهها فرصت كامجويي و لذت، اشعار ساير شاعران

گهگـاه بـه   . مكاشفه در دسترس عاشق اسـت  يا لااقل در لحظات شهود و معشوق مرتباً و

» تشـخيص «. گيـرد   مـي دل يا چشم وي قرار ، خيال وي و به جاي عاشق، جاي معشوق

سـر  ، چشم، هايي است كه خيال در رباعي ها عامل معرفي و توصيف شخصيت ترين اصلي

هـاي زيـر    توان به ربـاعي  ال ميمث عنوان به. ي رباعي حضور دارندها شخصيت عنوان به...و

  :اشاره كرد

ــاب  ــال آن در خوشـ ــد خيـ ــم آمـ    در چشـ
  

  رفــت شــتاب مــيآن لحظــه كــزو اشــك ه 
 

ــه راز ــتم ب    گــوش دو چشــم در، پنهــان گف
  

  بيفـــزاي شـــراب، مهمـــان عزيـــز اســـت 
 

  

 )15: همان( 

ــا   ــراق را جفـ ــن دوش فـ ــيمـ ــتم مـ    گفـ
  

ــه    ــراق پيشـ ــر فـ ــا دهـ ــيبـ ــفتم مـ   آشـ
 

  ا خيالــت جفــتم خــود را ديــدم كــه بـ ـ  
  

ــتم   ــو بـــرفتم خفـ ــا جفـــت خيـــال تـ   بـ
 

  

 )191: همان( 

به صـورت مسـتقيم در يـك    ها  انتظار توصيف شخصيت، با توجه به فضاي محدود رباعي

ها درحد صفاتي يـك يـا    شخصيت، با اين همه در بعضي رباعيات .رود ميرباعي داستاني ن

دلـي  «، »مسـكين دل مـن  «، »بت آشفته«تعبيراتي چون . شوند ميدو كلمه اي توصيف 

گهگاه يك مصراع كامل درمقـام  . شوند ميدر رباعيات داستاني ديده ... و ، »چون سيماب

حتي خارج از نيازهاي وصفي شخصيت و ظاهراً صرفاً براي كامـل كـردن وزن و   ، توصيف

  : چنين حكمي را دارد ، مثلاً در رباعي زير مصراع دوم، قالب ايراد شده است

   كيشـــم مـــي ةعربـــدآمـــد بـــت خـــوش 
  

  بنشســت چــو يــك تنــگ شــكر در پيشــم 
 

   بربنهـــــاد و بـــــربط و ابريشـــــم، بـــــو
  

  اين پرده همي زد كه خوش و بي خويشـم  
 

  

 )206: همان( 
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ايـن اسـت كـه رفتـار عاشـق كـاملاً قابـل        ، پردازي رباعيـات  نكته ديگر در باب شخصيت

همان است كه ، ار از عاشقانتظ، با توجه به شناخت كلي از سبك عراقي. بيني است پيش

متناسب بـا شـناخت   ، در بسياري جاها، شود اما رفتار معشوق در همين رباعيات ديده مي

، معشـوق در ايـن رباعيـات   . كلي و انتظار ما از شخصيت معشوق در سبك عراقي نيسـت 

اگرچه بر جفا و آزار اصرار دارد اما انگار عاشـق  . اهل توجه به عاشق است، بسياري اوقات

  .ر اين زمينه توجيه شده استد

ــارم  ــي يـ ــر لطفـ ــود از سـ ــده بـ    دوش آمـ
  

ــتم  ــب را گفـ ــرارم: شـ ــن اسـ ــاش مكـ   فـ
 

  پــس و پــيش نگــه كــن آخــر: شــب گفــت
  

ــبح آرم؟   ــا صـ ــو داري زكجـ ــيد تـ   خورشـ
 

  

 )200: همان( 

. كنـد  درستي ادعاي مطرح شده در زمينه لطف معشوق را تائيد مي، توجه به مصراع آخر

توانـد حتـي    خورشيد در اختيار توست و اين يعني اين كه عاشق مي اينك :گويد شب مي

  . در اختيار گيرد، زمان و طبيعت را از قبل در اختيار داشتن معشوق

  تــر شــد از وي شــب مــن    از روز شــريف
  

ــن      ــب م ــن قال ــد اي ــر ش ــف ت   وز روح لطي
 

ــد     ــب او را بوس ــا ل ــن ت ــن دل م ــت اي   رف
  

  از شــهد و شــكر نبــود جــاي لــب مــن       
 

  

 )248: همان( 

  ناگـــه زدرم در آمـــد آن دلبـــر مســـت   
  

ــل    ــي لع ــام م ــرده ، ج ــوش ك ــت، ن   بنشس
 

ــت    ــو شس ــف چ ــرفتن زل ــدن و از گ   از دي
  

  رويم همه چشم گشت و چشمم همه دسـت  
 

  

 )45: همان( 

هاي عاشق از معشوق نيز در اين ابيـات مطـرح    كامجويي ،شود مي ملاحظه كهگونه  همان

شديد  ةصبغ، اقي كم نظير است و مسلماً دليل اين امرشده است و اين مساله در شعر عر

  .عرفاني و سورئال شعر مولانا ست

گيـرد و   عاشق داراي شخصيتي است كه مورد توجـه معشـوق قـرار مـي     ، در رباعيات زير

  : شود نوازش مي

 ــ ــه كاسـ ــن دوش بـ ــحري ةمـ ــاب سـ   ربـ
  

ــي   ــ مــ ــدم ترانــ ــه ةناليــ ــري كاســ   گــ
 

ــا كاسـ ـ ــري    ةب ــك پ ــد آن رش ــي درآم   م
  

  كــه اگــر كاســه زنــي كــوزه خــوري  گفتــا 
 

  

 )298: همان( 
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ــزم الســـت  ــرون آمـــده از بـ   سرمســـت بـ
  

  معشوق در آغوش و مـي عشـق بـه دسـت     
 

  خـوردم و عشـق   من شير شراب عشـق مـي  
  

  »نوش بادت اي عشق پرست«گفت كه  مي 
 

  

 )44: 1363مولوي، ( 

با فضاي شعر  متناسب، نشان از دانش كم عاشق است و از ديگر سو، توصيف كم معشوق

، از سويي معشوق ازلـي و ابـدي  . عاشق حق كشف اسرار و اظهار كرامات را ندارد، عرفاني

تواند با محدوديت درك و ديد  شاعر نمي، توصيف ناپذير و وصف گريز است و از ديگر سو

شـعر  ، ضـمن اينكـه   .نگـرد  اي مـي  او را چنانكه هست ببيند و هر بار او را به جلـوه ، خود

هاي ناب ذهني و قلبـي   تواند تجربه اهيم از ذهن به زبان است و زبان اغلب نميانتقال مف

  . را بازتاب دهد

  

  زمان و مكان   

ماضـي سـاده و بعضـاً ماضـي اسـتمراري و      . گذشته است، ها زمان افعال در اغلب رباعي  

، فعـال ا از اين استفاده. زمان اغلب افعال و رويدادهاي رباعيات داستاني است، ماضي نقلي

معمـولاًٌبر روي  ، روايت داسـتانهاي كلاسـيك  . رواج تام دارد، ينويس داستانامروزه هم در 

بـا   ، يك خط زماني مستقيم از گذشته بـه آينـده اسـت امـا تـا حـدودي در داسـتان نـو        

آثـار نـو    ةاز مشخصات عمد«اغتشاش زماني و در هم شكستن قواعد زمان روبرو هستيم 

 :1380، الـديني  سـيف ( »اشـاره كـرد  ... شكني  زماني و يا نظمبه شكستن قواعد  توان مي

شعر  چون، در شعر عرفاني» دوش«. باشد مي »دوش«، زمان دقيق اغلب رويدادها  .)222

زمان كشف اسرار و ديدار يار يا خيال اوست و لزوماً  »دوش«. اهميتي ويژه دارد، عاشقانه

شود كه عاشق يـار را   زماني اطلاق مي باشد و به هر به معناي سحر يا صبح يا ديشب نمي

بـه ذهـن    ، مفهوم دوش را متناسب بـا زمـان عينـي    ، داري عارفانه گرچه شب زنده .ببيند

. گـردد  داري و طلب معشوق گاه منتهي به نتـايجي خـوش مـي    شب زنده .كند متبادر مي

  :كند اي براي ديدار يار پيدا مي در اين لحظه استعداد و قابليت ويژه، عاشق

ــي   ــا مـ ــراق را جفـ ــن دوش فـ ــتم مـ   گفـ
  

ــي    ــه مـ ــراق پيشـ ــر فـ ــا دهـ ــفتم بـ   آشـ
 

  خــود را ديــدم كــه بــا خيالــت جفــتم     
  

ــا  ــتم  بـ ــو بـــرفتم خفـ   جفـــت خيـــال تـ
 

  

 )191: همان( 
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ــتاقي   ــقي و از مشــ ــر عاشــ   دوش از ســ
  

ــي  ــاقي   مـ ــي از سـ ــاس مـ ــردم التمـ   كـ
 

  و جمال خـويش بنمـود بـه مـن      چون جاه
  

ــدم   ــت ش ــن نيس ــاقي ، م ــاقي ب ــد س   بمان
 

  

 )308: همان( 

، باشد هنگام سحر و دوش مي، هاي داستاني كه زمان وقوع حوادث آن از اين دست رباعي

  .فراوان است

) عاشـق و معشـوق    –عارف و دوست (هاي رباعي عارفانه  با توجه به محدوديت شخصيت

 ـ    ، مركـزي  ةو وجوب حدوث يك واقعه در زماني اندك و مكاني محـدود طـي يـك حادث

طور كه تقريبـاً بـه    شود همان توصيف دقيق و مستقيم از زمان ارائه نمي طبيعي است كه

  .هيچ وجه با توصيف جزئيات مكان روبرو نيستيم

باشـد كـه توصـيف آن در شـعر      مكاني اثيري به نام ميكـده مـي  ، مكان بعضي از رباعيات

اير تـوان از س ـ  همچنـين مـي  . عرفاني به مراتب متفاوت تر از شعر عاشقانه يا وصفي است

 ـ، بيرون زجهان جسم وجان، دل عاشق، صحرا، ها به چشم عاشق مكان ، معشـوق  ةدر خان

هـايي بـر    جـز مطـب و صـحرا نشـانه     ها اين مكان ةهم. اشاره كرد... و ، تن عاشق، مطب

  . استسورئاليستي بودن شعر مولانا 

  

  عناصر بلاغي 

مورد  ، ها بيش از ساير آرايه ، غيو عناصر بلا ها بعضي از آرايه ، در رباعيات داستاني مولانا  

از سـويي بـا    ها آرايه. تلاقي شعر و داستان است ةنقط، همين نكته. اند استفاده قرار گرفته

، اوج ةايجـاد نقط ـ ، مرتبط هستند و از ديگر سو با كمك بـه فضاسـازي   ها شعريت رباعي

شـايد بـيش از    .باشند با وجه داستاني مرتبط مي... و  ها توصيف شخصيت، گسترش طرح

به جهت گسترشي كـه در موضـوع   «. اين نقش را بر عهده دارد »تشخيص«، هر عنصري

بـه تصـاوير    ، گستردگي عاطفه و تـداوم حـال درونـي    ةتشخيص وجود دارد مولانا بواسط

» دهـد  مـي توجـه بسـياري نشـان    » تشخيص«ناخود آگاه به  ، وسيع و حياتمند نياز دارد

   .)125 :1380، خليلي جهانتيغ(

  : از تشخيص استفاده شده است ، مثال در رباعيات زير عنوان به

ــارم  ــي يـ ــر لطفـ ــود از سـ ــده بـ   دوش آمـ
  

ــتم  ــب را گفـ ــرارم: شـ ــن اسـ ــاش مكـ   فـ
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  پــس و پشــت نگــه كــن آخــر: شــب گفــت
  

ــبح آرم؟   ــا صـ ــو داري زكجـ ــيد تـ   خورشـ
 

  

 )200: 1363مولوي، ( 

سـبك   ، از شـعر عرفـاني   باعث شده است كـه مطـابق انتظـار    ، استفاده از عنصر تشخيص

  . رباعيات عرفاني به سورئاليسم نزديك شود

بيشـترين   ، كه اغلب اسامي معنا هسـتند ... ما و ، غم، عشق، چشم، عقل، دل، شب، خيال

  . بسĤمد را در پذيرش شخصيت انساني دارند

ايجـاد  تهكميـه بـراي    ةكنايه و استعار ، تكرار ، يي چونها از تكرار آرايه ، علاوه بر تشخيص

  . استفاده شده است ، اوج و گسترش طرح ةنقط

  : شود اوج محسوب مي ةترين عامل ايحاد نقط اصلي، استفاده از جواب ادبي در رباعي زير

ــه ــدين رفــتم ب   طبيــب و گفــتمش زيــن ال
  

ــين      ــاروره بب ــر و ق ــرا بگي ــبض م ــن ن   اي
 

ــرين «: گفتــا ــا جنــون گشــته ق   »بادســت ب
  

  »نـين بـاد چ ، هلـه تـا بـاد چنـين    «: گفتم 
 

  

 )255: همان( 

هـم از ديـدگاه شـاعرانه و هـم سـور      ، اوج ةبيشتر نقط ـ تأثيرجناس باعث ، در رباعي زير

  : رئاليستي شده است

ــتاقي   ــقي و از مشــ ــر عاشــ   دوش از ســ
  

ــي  ــاقي   مـ ــي از سـ ــاس مـ ــردم التمـ   كـ
 

  چون جاه و جمال خـويش بنمـود بـه مـن    
  

ــدم   ــت ش ــن نيس ــاقي ، م ــاقي ب ــد س   بمان
 

  

 )308: همان( 

  : باشد اوج مي ةكاسه و حرف س عامل ايجاد نقط ةتكرار واژ، در رباعي زير

 ــ ــه كاسـ ــن دوش بـ ــحري ةمـ ــاب سـ   ربـ
  

ــي   ــ مــ ــدم ترانــ ــه ةناليــ ــري كاســ   گــ
 

ــا كاسـ ـ ــري    ةب ــك پ ــد آن رش ــي درآم   م
  

  گفتــا كــه اگــر كاســه زنــي كــوزه خــوري  
 

  

 )298: همان( 

اوج  ةافزونتر نقط ـ تأثيرحن و عوامل ايجاد ل، و سوال تهكميه ةاستعار، طنز، در رباعي زير

   :شده است

ــيدايي   ــر درم شــ ــار بــ ــد يــ   دوش آمــ
  

  گفــتم كــه بــرو كــه امشــب انــدرنايي      
 

ــي  ــت و هم ــي رف ــت م ــودايي: گف ــي س   زه
  

ــايي     ــت و در نگش ــده اس ــدر آم ــت ب   دول
 

  

 )328: همان( 
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ق شعر و القاي لحن نازآلود معشو تأثيراساس ، ني در رباعي زير ةاستفاده از ايهام در كلم

  . شود اوج محسوب مي ةو فضاسازي و ايجاد نقط

ــار او همــه قنــد تراســت    آن خواجــه كــه ب
  

  از مســتي خــود ز قنــد او بــي خبــر اســت 
 

  »از آن شــكر نصــيبم نــدهي؟«: گفــتم كــه
  

  شـكر اسـت   ني كرد و ندانست كـه آن نـي   
 

  

 )36: همان( 

اصر بلاغي استفاده نشـود  شود از عن ميي كوتاه كوتاه سعي ها با توجه به اينكه در داستان

ي كوتاه كوتاه و اين رباعيات را بايد در همين امر ها شك مهمترين وجه افتراق داستان بي

خاصه اينكه عناصر بلاغي در رباعيات مولوي در خـدمت ايجـاد فضـاي     ،جست وجو كرد

  .استداستاني و از عوامل گسترش طرح 

  

  گيري  نتيجه

  : كرد بيانتوان نتايج زير را  مي ، ر رباعيات مولاناپس از بررسي كامل عناصر داستاني د

از طـرح و   ، عرفاني به ذهن خواص و عوام ةهاي پيچيد مولانا براي نزديكتر كردن مضمون

  . كند استفاده مي، روايت داستاني كه جذابيت والايي دارد

حركت توان نوعي  اول شخص مفرد است گرچه گاهي مي ، ديد اغلب رباعيات مولانا ةزاوي

  . از سوم شخص به اول شخص را در رباعيات ببينيم

ضـمن  . ي اسـت نويس ـ داسـتان معمولاً منظم و مطابق با الگوي سنتي  ، طرح اين رباعيات

هـايي چـون    اوج از عناصـر بلاغـي و تكنيـك    ةافزونتر نقط ـ تأثيرگذارياينكه مولانا براي 

هـاي غيرمسـتقيم از    توصيف گفتگو و، عناصر بلاغي. كند استفاده مي» پايان غير قطعي«

  . شوند عوامل اصلي پيشبرد طرح محسوب مي

رعايـت   »گفـت  –گفـتم   –گفـت   –گفتم «يا  »گفت –گفتم « ةاغلب شيو، در گفتگوها

  . استيلاي معشوق است ةشده است كه نشان

شخصيت منفي و گـاه شخصـيتي    ، عاشق گاه. ها معشوق است شخصيت اصلي اين رباعي

غيرمسـتقيم اسـت و تشـخيص باعـت      هـا،   توصـيف شخصـيت  . شود برخوردار معرفي مي

  . تحكيم فضاي سورئال اين رباعيات شده است
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زمـان  ، دوش. استو حركت زماني از گذشته به حال  استاغلب ماضي ساده ، زمان افعال

فضاي سورئاليستي رباعيات را تقويـت كـرده   ، و مكانهاي اثيري و ذهني استديدار با يار 

  . است

كـم  ، اسـتفاده زيـاد از گفتگـو   ، خـاص  ةچه اين رباعيات در خصوصياتي چون واقعاگر -ز

زيـاد از   ةحجمي و طرح ساده با داستان كوتاه كوتاه اشتراك ساختاري دارند امـا اسـتفاد  

ي پيچيده عرفاني ها طرح بعضي انديشه، وجود دو شخصيت منفي و مثبت، عناصر بلاغي

ي عمده ميان اين دو قالـب  ها باعث ايجاد تفاوت، تو بيان روايت به زبان ماضي در رباعيا

  .گرديده است

  

  نوشت  پي

هاي ادبي توجه خاصي شـده اسـت امـا     شناسانه و آرايه به عناصر زيبايي، در اين مقاله -1

 . اي گذرا كرده است نويسنده به عناصر داستان فقط اشاره

ت مـدرس برگـزار   در دانشگاه تربي ـ 1386ماه  شهريور 15و  14اين همايش در تاريخ  -2

 . يك از مقالات اين همايش به رباعيات اختصاص نيافته است و هيچ گرديد

هرچيز كه بتوان معناي آن را به عبارتي درست و مطـابق آن تعبيـر نمـود علـم نـام      « -3

، ةالقضا عين( »اما معرفت هرگز تعبيري از آن متصور نشود مگر به الفاظ متشابه... دارد

1379: 67(. 

 ـ    هـا  خصوصيات و عناصر داسـتان ، ضردر مقاله حا -4  ةي كوتـاه كوتـاه بـر اسـاس دو مقال

ي مينـي ماليسـتي   هـا  شناسي داسـتان  ي معاصر و ريختنويس داستاندر  گرايي كمينه

 .مورد بررسي قرار گرفته است

حركت سوم شـخص  «. الديني در كتاب قصه مكان تعبيري است از آقاي عليرضا سيف -5

 »بـه اول شـخص   -دار از طريـق كلمـات زاويـه    -ديـد از سـوم شـخص    ةيا تغيير زاوي ـ

  .)142 :1380، الديني سيف(
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  منابع

 . گزيده رباعيات عطار نيشابوري، تهران، اساطير  )1377( اشرف زاده، رضا

رباعيات بيـدل دهلـوي، تصـحيح و مقدمـه اكبـر بهدارونـد،       ) 1385( بيدل دهلوي، عبدالقادر

 . تهران، نگاه

 . نشر سخن تهران،  در ساية آفتاب،  )1380( پور نامداريان، تقي

پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات فرهنگـي،       ديدار با سيمرغ، ) 1382( پور نامداريان، تقي

 .تهران 

، كارنامـه، دوره اول،  »هـاي مينـي ماليسـتي    شناسـي داسـتان   ريخت«) 1378( جزيني، جواد

 . شماره ششم، مرداد

اول  ، خبرگزاري كتـاب ايـران،   »در رباعيات مولانا رفتارهاي هنري «) 1383( كاووس حسنلي، 

 . آذرماه

 . سخن تهران،  سيب باغ جان، ) 1380( خليلي جهانتيغ، مريم

هـاي   ، پـژوهش »نويسي معاصـر  گرايي در داستان كمينه«، )1388(روستا سهيلا احمد،  ،رضي

 .1388زبان و ادبيات فارسي، دوره جديد، شماره سوم، پاييز 

 . تهران، گام نو زمان و حكايت، ترجمه مهشيد نونهالي، ) 1384( پل ريكور، 

 . ترفند چاپ دوم، تهران،   از خاك تا افلاك، ) 1384( قدمعلي سرامي، 

 .تهران، همراه قصه مكان، ) 1380( عليرضا سيف الديني، 

 .  ، فردوس انواع ادبي، تهران ) 1383( سيروس شميسا، 

 . اي، تهران، توس م و تو آتش، ترجمه فريدون بدرهمن باد) 1380( آنه ماري شيمل، 

 .مركز نشر دانشگاهي تهران،  ترجمه مهدي تدين،  الحقايق، ةزبد) 1379( همداني ةالقضا عين

  .تهران، قنوس كتاب ارواح شهرزاد، ) 1383( شهريار مندني پور، 

تهران،  وزانفر، تصحيحات وحواشي بديع الزمان فر كليات شمس،  )1363( ، جلال الدينمولوي

  . اميركبير
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